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فارسی همیشه 
مورد توجه بوده 
و در دیوان اشعار 
آنها حسابی 
جایگاه ویژه‌ای 

دارد

جشـــن نوروز یکـــی از نمادهای فرهنگ ایرانی اســـت که از گذشـــته‌های 
دور تـــا به هم اکنون پابرجا مانده و آیین‌های آن از نســـلی به نســـل دیگر 
انتقال پیـــدا می‌کند و از کودک، نوجوان، جوان و میانســـال همگی برای 
آن شـــور و هیجـــان دارند و رســـم‌هایی کـــه مربوط به این عید باســـتانی 

اســـت را در کنـــار یکدیگـــر انجـــام می‌دهند. این رســـم‌ها در هر شـــهر و 
منطقـــه‌ای با تفاوت‌هایـــی اجرا می‌شـــود و هر کـــدام از آنهـــا آیین‌های 
خـــاص خود را برای نوروز دارند ولی تمامی ایـــن اهمیت و جایگاه ویژه‌ای 
کـــه عید نوروز بـــرای ایرانیان دارد به شـــاهنامه فردوســـی بـــاز می‌گردد.

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

دو روایت از شاهنامه درباره نوروز
شـــاهنامه فردوســـی، کتاب باســـتانی ایرانیـــان، که 
شـــامل داســـتان‌های اســـاطیری بســـیاری اســـت، 
اهمیت ویـــژه‌ای به عید نوروز باســـتانی داده اســـت 
و در اکثریـــت داســـتان‌های خـــودش بـــه نـــوروز و 
فصـــل بهار اشـــاره کـــرده اســـت. مانند: همه ســـاله 
بخـــت تو پیـــروز باد/ همـــه روزگار تـــو نوروز بـــاد. ولی 
اصـــل جریـــان را برایتـــان بگویـــم: دو قصـــه از عیـــد 
نـــوروز تعریف می‌کنند و به داســـتان‌های شـــاهنامه 

فردوسی نســـبت می‌دهند، اولی را به جمشید، یکی 
از پادشاهان شـــاهنامه انتساب می‌کنند و می‌گویند 
کـــه او پایه‌گذار عید نوروز بوده اســـت و با تلاش های 
فراوانـــی کـــه در راه بی‌مرگـــی خـــود انجـــام می‌دهد 
ســـرانجام تســـلیم مرگ می‌شـــود و تخـــت و تاجش 
به دیگری می‌رســـد. ولی بعضی از افـــراد نظر دیگری 
دارنـــد و عید نوروز را به ســـیاوش نســـبت می‌دهند و 
اعتقـــاد دارند که نوروز نماد گیاهی اســـت که از خون 
ســـیاوش به وجود آمده که در زمســـتان می‌میرد و به 

زمین می‌رود و با آمدن بهار و سرســـبز شدن گیاهان 
جـــان دوبـــاره گرفته و رشـــد می‌کند.

عید نوروز میان شاعران بزرگ شعر و ادب
عید نـــوروز میـــان شـــاعران خوش ذوق فارســـی 
همیشـــه مورد توجه بـــوده و در دیوان اشـــعار آنها 
حســـابی جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از این شاعران 
بزرگ مولانا اســـت که چه در رباعـــی و چه در غزل از 
عید نوروز یاد کرده اســـت. در یکـــی از غزل‌هایش 

ید: می‌سرا

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید
زحمت سرما و دود رفت به کورو کبود
شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید

در ایـــن غـــزل می‌بینیـــد کـــه مولانا بـــا چـــه ظرافت و 
زیبایـــی رفتن فصـــل ســـرما را توصیف کـــرده و آمدن 
بهار و نـــوروز را همـــراه با گل‌های ســـرخ و ســـرزندگی 
مژده داده اســـت. مولانـــا در یکـــی از رباعیات خودش 
می‌گویـــد: شـــادند جهانیان بـــه نوروز و بـــه عید/ عید 
من و نـــوروز من امروز تویـــی. و در اینجا به کمک نوروز 
و بهار، معشـــوق را می‌ســـتاید و می‌گویـــد همه در فکر 
بهار و نوروز هســـتند ولی تمام فکـــر و ذکر من در پیش 
یار اســـت، این یکـــی دیگـــر از ویژگی‌هایی اســـت که 
شـــاعران بزرگ با کمک بهار و نوروز به شـــعر ســـرودن 

مشـــغول می‌شوند.
امـــا نمی‌شـــود بی‌آنکه از حافظ و ســـعدی هـــم یادی 
کنیـــم و بیت‌هـــای زیبـــای آنهـــا را بخوانیـــم راحت رد 
شویم. در نظر ســـعدی بهار این‌گونه به تصویر کشیده 
شـــده اســـت: برآمـــد باد صبـــح و بـــوی نوروز/ بـــه کام 
دوســـتان و بخت پیروز/ مبارک بادت این ســـال و همه 

ســـال/ همایون بادت ایـــن روز و همه روز/
یـــا در جای دیگر می‌گوید: برخیز که می‌رود زمســـتان/ 
بگشای در ســـرای بســـتان/ برخیز که باد صبح نوروز/ 

در باغچه می‌کند گل افشـــان/.
در دیـــوان ســـعدی عیـــد نـــوروز و فصل بهـــار در جای 
جـــای آن دیده می‌شـــود وهرکدام به گونـــه‌ای زیبایی 
خـــاص خـــود را دارد و بـــه موضوعـــی جدید اشـــاره 
می‌کند که پیشـــنهاد می‌شـــود حتماً ســـری به این 
بیت‌هـــا بزنید.نفـــر بعـــدی که معرف حضـــور همه 
شـــما است حافظ شـــیرازی اســـت. خیلی از مردم 
عزیز کشورمان در هنگامی که ســـال نو می‌شود تفألی 
به دیوان این شـــاعر محبـــوب می‌زنند و ســـال خود را 
زیباتـــر شـــروع می‌کنند. حافـــظ می‌گویـــد: ز کوی یار 
می‌آید نســـیم باد نـــوروزی/ از این باد ار مـــدد خواهی 
چـــراغ دل برافـــروزی/ به صحرا رو کـــه از دامن غبارغم 
بیفشـــانی/ به گلزار آی کز بلبل غزل گفتـــن بیاموزی/
البتـــه شـــاعران دیگـــری ماننـــد فرخـــی، ســـنایی، 
منوچهـــری، جامـــی و... هم شـــعرهایی دربـــاره نوروز 
گفته‌انـــد که این موضوع به اهمیت آن در شـــعر و ادب 

فارســـی طی ســـالیان مختلف اشـــاره دارد.
نوروزنامه خیام یک اثری بهاری

هـــر زمـــان کـــه حرفـــی از نـــوروز، ایـــن عید باســـتانی 
می‌شـــود امـــکان ندارد کـــه یـــادی از نوروزنامـــه خیام 
نشـــود. حکیـــم عمـــر خیـــام کـــه نـــام و آوازه‌اش را با 
رباعیـــات بســـیار شـــیرین و پندآموزش می‌شناســـید 
یکی از خوش ذوق‌ترین و باهوش‌ترین شـــاعران دوره 
ســـلجوقی اســـت و در نیشـــابور به دنیا آمد. خیام آثار 
فراوانی در زمینه‌های مختلـــف دارد ولی معروف‌ترین 
آنها رباعیات اوســـت و بعد از آن می‌رسیم به نوروزنامه 
که اثری اســـت منســـوب به او و درباره جشن‌ها و آیین
‌های نوروزی ایرانیان اســـت. خیام نیشـــابوری با دقت 
فـــراوان و ویژهـــای چگونگی و شـــکل‌گیری آیین‌های 
نـــوروزی را گفتـــه اســـت ولی چـــون این اطلاعـــات بر 
پایه اســـاطیر ایرانی است ممکن اســـت برایشان سند 
تاریخـــی یا دلیلـــی قانع‌کننـــده پیدا نشـــود امـــا آنچه 
کـــه مهم اســـت خود ایـــن کتاب اســـت کـــه می‌تواند 
در تعطیـــات عیـــد نـــوروز نظـــر شـــما را بـــه خودش 
جلـــب کـــرده و بـــا مطالعه آن ســـرگرم شـــوید و درباره 
آیین‌های نـــوروزی بیش از پیـــش بدانیـــد. نوروزنامه 
چندیـــن ســـرفصل دارد کـــه هرکـــدام بـــه موضوعـــی 
خاص اختصـــاص پیدا کرده مانند آغـــاز کتاب، درباره 
شمشـــیر، تیر و کمـــان، اســـب، قلم، خاصیـــت روی 
نیکو و... ایـــن کتاب را دکتر مجتبـــی مینوی تصحیح 
و منتشـــر کرد و نشـــرهای بســـیار زیادی آن را به چاپ 
رســـاندند که می‌توانید تهیه کنیـــد و از خواندن آن در 

عید نـــوروز لـــذت ببرید.
بـــا رباعی از خیام با شـــما خداحافظـــی می‌کنم و عید 

نوروز بر شـــما مبـــارک و خوش.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید

 عید نوروز 
در شعر و ادب فارسی چه جایگاهی دارد؟


